
 تمـام دغدغـه امـام راحل(ره) در سـفر «مـن الحق الی  تمـام دغدغـه امـام راحل(ره) در سـفر «مـن الحق الی  تمـام دغدغـه امـام راحل(ره) در سـفر «مـن الحق الی 
الخلـق» دعوت خلق به سـوي حق بود و بـس. جز در این الخلـق» دعوت خلق به سـوي حق بود و بـس. جز در این الخلـق» دعوت خلق به سـوي حق بود و بـس. جز در این 
راه سـخنی نگفت و جز براي این مقصود گامی برنداشـت، راه سـخنی نگفت و جز براي این مقصود گامی برنداشـت، راه سـخنی نگفت و جز براي این مقصود گامی برنداشـت، 
و بـا بیان این کـه «تمام مقصد ما مکتب ماست»و بـا بیان این کـه «تمام مقصد ما مکتب ماست»1رسـالت رسـالت 

خود و نهضت را براى همگان آشـکار سـاخت. خود و نهضت را براى همگان آشـکار سـاخت. 
امـام(ره) سـعادت دنیـا و آخـرت انسـان و نجـات مـردم را امـام(ره) سـعادت دنیـا و آخـرت انسـان و نجـات مـردم را امـام(ره) سـعادت دنیـا و آخـرت انسـان و نجـات مـردم را 
تنهـا در گـرو دنباله  روى از راه انبیاء  برشـمرد و به صراحت تنهـا در گـرو دنباله  روى از راه انبیاء  برشـمرد و به صراحت تنهـا در گـرو دنباله  روى از راه انبیاء  برشـمرد و به صراحت 
فرمـود: «نجـات مـردم هم بـه این اسـت که دنبـال انبیاء فرمـود: «نجـات مـردم هم بـه این اسـت که دنبـال انبیاء فرمـود: «نجـات مـردم هم بـه این اسـت که دنبـال انبیاء 
باشـند و انگیزه هایشـان هـم انگیـزه انبیـاء باشـد»باشـند و انگیزه هایشـان هـم انگیـزه انبیـاء باشـد»22 و بـا 
تأکیـد بـر ایـن نکته که: «سیاسـت این اسـت کـه جامعه تأکیـد بـر ایـن نکته که: «سیاسـت این اسـت کـه جامعه تأکیـد بـر ایـن نکته که: «سیاسـت این اسـت کـه جامعه 
4و «مـا مکلفیـم انسـان بسـازیم»4و «مـا مکلفیـم انسـان بسـازیم»و «مـا مکلفیـم انسـان بسـازیم»44 تمام  3را هدایـت کنـد»3را هدایـت کنـد»3

دغدغـه اش را انسان سـازى براسـاس آموزه هـاى قـرآن دغدغـه اش را انسان سـازى براسـاس آموزه هـاى قـرآن دغدغـه اش را انسان سـازى براسـاس آموزه هـاى قـرآن 
و عتـرت مى دانسـت و در ایـن راه حتـی نگـران جوانـان و عتـرت مى دانسـت و در ایـن راه حتـی نگـران جوانـان و عتـرت مى دانسـت و در ایـن راه حتـی نگـران جوانـان 
منحـرف شـده از راه راسـت بـود تا چه رسـد بـه آنانى که منحـرف شـده از راه راسـت بـود تا چه رسـد بـه آنانى که منحـرف شـده از راه راسـت بـود تا چه رسـد بـه آنانى که 
هنـوز یـا در ابتـداى راه بـوده و یـا بـر سـر دو راهـى قـرار هنـوز یـا در ابتـداى راه بـوده و یـا بـر سـر دو راهـى قـرار هنـوز یـا در ابتـداى راه بـوده و یـا بـر سـر دو راهـى قـرار 
گرفتـه بودنـد. نگرانى این سـالک طریق هدایـت و دعوت گرفتـه بودنـد. نگرانى این سـالک طریق هدایـت و دعوت گرفتـه بودنـد. نگرانى این سـالک طریق هدایـت و دعوت 
کننـده خلق به سـوى حق را مى تـوان در آیینه وصیت نامه کننـده خلق به سـوى حق را مى تـوان در آیینه وصیت نامه کننـده خلق به سـوى حق را مى تـوان در آیینه وصیت نامه 
سیاسـى الهـى او در خطـاب قـرار دادن جوانـان منحـرف سیاسـى الهـى او در خطـاب قـرار دادن جوانـان منحـرف 
تماشـا کـرد کـه تاکید مى کنـد: «مـن تکلیف خـود را که تماشـا کـرد کـه تاکید مى کنـد: «مـن تکلیف خـود را که 
هدایـت اسـت اداء کردم و امید اسـت بـه این نصیحت که هدایـت اسـت اداء کردم و امید اسـت بـه این نصیحت که 
پـس از مـرگ من به شـما مى رسـد و شـائبه قدرت طلبى پـس از مـرگ من به شـما مى رسـد و شـائبه قدرت طلبى 
در آن نیسـت گـوش فرا دهید و خـود را از عذاب الیم الهى در آن نیسـت گـوش فرا دهید و خـود را از عذاب الیم الهى 
نجـات دهید، خداوند منان شـما را هدایـت فرماید و صراط نجـات دهید، خداوند منان شـما را هدایـت فرماید و صراط 

مسـتقیم را به شـما بنماید. »5
 تجلـی ایـن دغدغـه در رهبر معظـم انقـلاب آن هم در  تجلـی ایـن دغدغـه در رهبر معظـم انقـلاب آن هم در 
سـفر مـن الحـق الـی الخلـق او را می تـوان در سـیره او سـفر مـن الحـق الـی الخلـق او را می تـوان در سـیره او 
بـه ویـژه در دعـوت جوانـان به چشـیدن لذت همنشـینى بـه ویـژه در دعـوت جوانـان به چشـیدن لذت همنشـینى 
بـا خدا جسـتجو کـرد، آن جـا که خطـاب به تشـکل هاى بـا خدا جسـتجو کـرد، آن جـا که خطـاب به تشـکل هاى 
دانشـجویى مى گوینـد: «. . . انُـس با خـدا را تعلیم بدهید و دانشـجویى مى گوینـد: «. . . انُـس با خـدا را تعلیم بدهید و 
بـا خدا جسـتجو کـرد، آن جـا که خطـاب به تشـکل هاى 
دانشـجویى مى گوینـد: «. . . انُـس با خـدا را تعلیم بدهید و 
بـا خدا جسـتجو کـرد، آن جـا که خطـاب به تشـکل هاى بـا خدا جسـتجو کـرد، آن جـا که خطـاب به تشـکل هاى 
دانشـجویى مى گوینـد: «. . . انُـس با خـدا را تعلیم بدهید و 
بـا خدا جسـتجو کـرد، آن جـا که خطـاب به تشـکل هاى 

لـذت ذکـر را بچشـانید، اگر کسـی لذت ذکر الهـى و انس لـذت ذکـر را بچشـانید، اگر کسـی لذت ذکر الهـى و انس 
بـا خدا را چشـید، بدانیـد که هیچ لذت دیگـرى به دهانش بـا خدا را چشـید، بدانیـد که هیچ لذت دیگـرى به دهانش 
مـزه نمى کنـد، همـه این لذت هـاى زودگـذر دنیـا ـ حتی مـزه نمى کنـد، همـه این لذت هـاى زودگـذر دنیـا ـ حتی 

عالى تریـن لـذات ـ بـه نظـرش بچه گانـه می آیـد. . . . عالى تریـن لـذات ـ بـه نظـرش بچه گانـه می آیـد. . . . 
چـه کسـى می خواهد این معنویـات را به ایـن جوان ها یاد چـه کسـى می خواهد این معنویـات را به ایـن جوان ها یاد 
بدهـد و دسـت آن هـا را بگیرد؟ این به عهده شـما اسـت، بدهـد و دسـت آن هـا را بگیرد؟ این به عهده شـما اسـت، 

6ایـن وظیفه بزرگى اسـت. آن را کـم نگیرید. »6ایـن وظیفه بزرگى اسـت. آن را کـم نگیرید. »6

 امـام راحـل(ره) در مسـیر راه انبیـاء الهـی و دعوت خلق  امـام راحـل(ره) در مسـیر راه انبیـاء الهـی و دعوت خلق 
به سـوى حـق، مانع اصلی و کانون باطـل در عصر کنونى به سـوى حـق، مانع اصلی و کانون باطـل در عصر کنونى 
را فرهنـگ منحـط غـرب می دانسـتند، اولیـاء رویکردگان را فرهنـگ منحـط غـرب می دانسـتند، اولیـاء رویکردگان 
غـرب را طاغـوت و آمریـکا را شـیطان بـزرگ نامیدنـد و غـرب را طاغـوت و آمریـکا را شـیطان بـزرگ نامیدنـد و 
رهبـرى معظم انقلاب نیـز آن را بدتر از ابلیس  خواندند که رهبـرى معظم انقلاب نیـز آن را بدتر از ابلیس  خواندند که 
در تدلیـس زشـت بـه زیبا و زیبا به زشـت دسـت ابلیس را در تدلیـس زشـت بـه زیبا و زیبا به زشـت دسـت ابلیس را 
از پشـت بسـته اسـت. از این رو خطاب به جوانان دانشـجو از پشـت بسـته اسـت. از این رو خطاب به جوانان دانشـجو 

شـناخت شـیوه هاي «فریب» و «آدم کشـی» آن را گوشزد 
کـرده و مى گوینـد: «یکـی از خصوصیـات و اخلاقیـات 
غربى هـا این اسـت کـه زشـت ترین پدیـده را خیلـی اطو 
کشـیده و بسـته بندى شـده و ادکلـن زده و زیبـا عرصـه 
مى کننـد مثـل همـه بسته بندى هایشـان طبیعـت آن هـا 
ایـن اسـت! بـا کسـی هـم کـه می خواهنـد دعـوا بکنند، 
ماهـا دسـت بـه یقـه می شـویم و داد و فریـاد می کشـیم، 
ولـی آن هـا فریاد نمی کشـند، در قلب طـرف گلوله پرتاب 
می کنـد، بـدون این کـه خیلـی هـم عصبانـی بشـوند بـا 
7خونسـردي آدم می کشـند ایـن خصوصیت آن هاسـت. »7خونسـردي آدم می کشـند ایـن خصوصیت آن هاسـت. »7

 همیـن روحیـه «فریب» و «آدم کشـى» جبهه «باطل» 
«انسان سـازى» جبهـه  و  روحیـه «صداقـت»  برابـر  در 
حـق بـود کـه امـام راحـل(ره) را بـر آن داشـت تـا در نامه 
دعوت گورباچف و سـران حزب کمونیسـت اتحاد جماهیر 
شـوروى بـه سـوى حـق، آنـان را از افتـادن بـه دامـان 
«غـرب» بـر حـذر دارد و رهبـرى معظـم انقـلاب را نیز 
مصمـم کـرد در نامـه دعـوت جوانـان غربى به سـوى 
حـق آنـان را از فریـب پیش داورى هاى رسـانه اى نظام 
سـلطه در شـناخت حق آگاه نماید و انگشـت اشـاره 
را به سـوى سرچشـمه هاى اصلى شـناخت اسـلام 
نشـانه رود و چـون انبیـاء الهـى و اولیاء خـدا و امام 
راحـل(ره)، بـه دور از عُلقه هـاى قومـى و نـژادى، 

نگـران «هدایـت» و بازمانـدن جـوان غربـى از 
قافله سـفر به سوى حق باشـد؛ مسئله اى که 

سیاسـت بازان جهانى و رسـانه هاى غربى از 
درك آن عاجزنـد و بـه خاطر دور شـدن از 

رحمـت الهـى همـواره در کـورى باطن 
خـود مى ماننـد و نمى دانند وعـده الهی 

حـق اسـت و «جـاء الحـق و زهـق 
الباطـل ان الباطـل کان زهوقا». 

پی نوشت ها:
76، ص 76، ص 76.  13. صحیفه امام، ج 13. صحیفه امام، ج 13 1
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438، ص 438، ص 438.  5. همان، ج 21
بیانـات رهبـر معظـم   .  .6
بـا  دیـدار  در  انقـلاب 
دانشجویى،  تشکل هاى 
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7. همان. 

دعوت به سوي حق 
در سفر به سوی خلق

به قلم سردبير
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